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شناسایی تغییرات موّلفه‌های کالبدی و اقلیمی خانه‌های بیرجند متأثر از تطور شیوه زندگی در دوره اتتقال 


< حسن ناصری ازغندی: دانشجوی دکترای معماری, گروه معماری, دانشکده هنر و معماری» دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد. ایران (طم.انعصصع ۵ مهنبه وحصصعهو۲) 


< محسن طبسی: دانشیار گروه معماری, دانشکده هنر و معماری» دانشگاه آزاد اسلامی. مشهد. ایران 
حسن رضایی: استادیار گروه معماری, دانشکده هنر و معماری, دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد ایران (4:20.26.1۳ و۵ نع۳622) 


چکیده 

بررسی آثار معماری به‌ویژه خانه‌هاء گویای آن است که در گذشته 
اصولی مورد تأکید سازندگان آن قرار داشته که متأثر از شیوه زندگی و 
اقلیم در محدوده‌های جغرافیایی مختلف و زمان‌های گوناگون. به 
اشکال مختلف به کار گرفته شده است. بیرجند در دوره انتقال با 
تأثیرپذیری از عوامل گوناگون داخلی و خارجی دارای پتانسیل ویژهای 
جهت تغییرات و تحولات فرهنگی و سیاسی و به‌تبع آن معماری بوده 
است. از این‌رو. هدف پژوهش حاضر تحلیل و تفسیر تأثیر تغییرات 
نحوه زندگی, در دوره انتقال (اواخر قاجار و دوره پهلوی اول) بر 
معماری خانه‌ها در شهر بیرجند است. بر این اساس, پژوهشگران در 
پی پاسخگویی به اين پرسش هستند که تطور شیوه زندگی مردم. چه 
تأثیری بر موّلفه‌های کالبدی معماری و اقلیمی خانه‌های بیرجند 
داشته است؟ پژوهش رویکردی اثبات‌گرایانه دارد و از روش‌های 
تاریخی و تفسیری تحلیلی در جهت رسیدن به هدف. بهره گرفته 
است. جمع‌آوری داده‌ها مطابق با دو شیوه اسنادی و میدانی صورت 
گرفته است. بر اين اساس تمامی خانه‌هایی که متعلق به دوره موردنظر 
هستند و ثبت ملی شده‌اند به‌عنوان جامعه آماری انتخاب 
گردیده‌اند. یافته‌ها و نتایج گویای آن است که بیرجند نیز همسو با 
دیگر شهرهای بزرگ ایران متأثر از تغییرات سبك زندگی در اين بازه 
زمانی بوده است و بعد مکانی آن نسبت به شهرهایی همانند تهران و 
مشهد و غیره نتوانسته است بیرجند را از تغییرات اجتماعی مصون 
نگه دارد و اين تغییرات. طی بازه زمانی دوره انتقال» در مولفه‌ها و 
عناصر کالبدی و اقلیمی نمود یافته است. 

واژگان کلیدی: شیوه زندگی. دوره انتقال» اقلیم. بیرجند. معماری 
خانه 


*نویسنده مسئول مکاتبات: (20.26.17ن0طععوی زود طاهاصه عطم‌ص) 
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مقدمه 

چگونگی تعامل با زیست‌بوم و مسائل فرهنگی. اجتماعی و 
سیاسی, ساختار کالبدی شهرها و عناصر معماری از جمله 
خانه‌ها را رقم زده است. از اینرو. استخوان‌بندی شهرها و 
پناها در بستر تاریخ متأثر از تغییرات حکومتی» تغیرات 
بسیاری را پذیرا بوده است (جلالی و همکاران» ۱۳۹۹: ۳۱). 
با مرور اجمالی تاریخ, استنباط می‌شود که در دوره 
ناصرالدین‌شاه قاجار و پهلوی ورود شیوه‌های معماری غربی 
به سبك‌های معماری ایران» تنوع و تضاد در آثار معماری که 
ناشی از رویکردهای مختلف سنت‌گرایی و تجددخواهی 
است را شکل داد. پژوهشگران و تاریخ‌نویسان هريك دلایلی 
را بای ورود اندیشه‌های جدید و میزان تأثیرگذاری آن بیان 
کرده‌اند. ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: فرهنگ 
نايخته سلسله قاجار و رکود اقتصادی (پوپ» ۱۳۸۷: 
۲ ) توسعه ارتباط ایران و اروپا (نصیری‌انصاری, 
۰ ۲۸۰)» بارگشت تحصیل‌کردگان اروپا رفته به ایران و 
اجرای معماری از روی کارت‌پستال‌ها توسط آنان (قبادیان, 
۲۳ )اعمال‌نفوذ بیگانگان و تبلیغات آن‌هاء شیفتگی 
در مقابل مظاهر معماری مدرن و کارایی بهتر شیوه‌های 
جدید غربی (همان: ۰6۲۲٩‏ سفر به اروپا و همراه آوردن آثار 
هنری آنان (صارمی» ۱۳۷۰: ۱۴۲). اين تحول در پی رنگ 
باختن تدریجی مبانی هویت اجتماعی دوران قبل مانند 
مذهب. قومیت و زبان. نمود بسیار آشکاری در حوزه 
معماری مسکونی پیدا کرد و ساختار معماری به عرصه چالش 
میان سنت و تجدد و ابراز تمایزات طبقاتی تبدیل شد 
(سعادتی‌خمسه, ۱۲۹۰: ۰)۳۲۳ چالشی که جهت‌گیری آن 
بدون تحول در فن ساختمان, منجر به تغییرات کالبدی و 
فضایی در نظام گردشی و تغییر در برخی ویرگی‌های اقلیمی 
معمارش خانه‌ها گردین: 

با توجه به موارد فوق. می‌توان نتیجه گرفت که آنچه موجب 
دگرگونی و تحول در معماری ایران شده است. دگرگونی فکری 
و فرهنگی جامعه ایرانی بود که از دوره صفویه آغاز و در دوران 
قاجار و به خصوص پهلوی اول به اوح خود رسید. بیرجند با 
تاثیرپذیری از عواملی همانند نزدیکی به مرزهای افغانستان. 
قرارگیری در مسیر مستعمرات انگلستان در جنوب و جنوب 
شرق آسیا. قرارگیری در مهم‌ترین نقطه کمربند برخورد در 


جنگ جهانی اول و دوم. استقرار در محور تجاری هند و اروپاء 
مسیر تجارتی شرق به جنوب و جنوب شرق کشور و همچنین 
سکونت متمولین و صاحب‌منصبان. همسو با تغییرات و 
تحولات گسترده فرهنگی, اجتماعی. سیاسی و معماری 
شهرهای بزرگ ایران در دوره انتقال» دگرگونی‌ها را تجربه کرده 
است. بنابراین» پژوهش حاضر به دنبال بازشناسی تغییرات 
اصلی در کالبد خانه‌های بیرجند در دوره انتقال و متأثر از 
تغییر سبك زندگی است. از این‌رو. مسئله تحقیق دو حوزه را 
پوشش می‌دهد. ابتدا مطالعه برخی از خصوصیات کالبدی 
و تغییرات آن در خانه‌های دوره انتقال در بیرجند و سپس 
بازشناسی اثر تغییر بر ویژگی‌های اقلیمی خانه‌ها. 

با توجه به مقدمه فوق» هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و 
تفسیر تغییرات کالبد معماری و اقلیمی خانه‌های بیرجند. 
متأثر از تغییرات شیوه زندگی مردم است. بر اين اساس 
پرسش اصلی تحقیق این است که تغییر شیوه زندگی در دوره 
انتقال بر معماری خانه‌های شهر بیرجند چه تأثیری داشته 
است. در پژوهش حاضر فرضیه‌ای که پژوهشگران در پی 
اعتبارسنجی آن هستند. این است که تغییر در برخی شرایط 
سیاسی, اجتماعی و فرهنگی مردم بیرجند در دوره انتقال, 
منجر به دگرگونی در سبكك زندگی و به‌تبع آن تغییر در کالبد 
معمازی و اقلیهی سااهای رت شرته انیت 

با توجه به ماهیت پژوهش که معماری را در بستری تاریخی 
موردبررسی قرار می‌دهد. کتب تاریخی همانند سفرنامه‌ها. 
شرح‌حال‌ها. تواریخ عمومی و غیره که به دوره موردنظر 
پرداخته‌اند. اطلاعات ارزشمندی در جهت شناخت شرایط 
و عوامل بیرونی و محیطی موْثر بر موضوع ارائه می‌کنند. 
ازجمله اين منابع می‌توان به کتاب‌های سفزامه دروویل» شرح 
سفری به ایالت خراسان اثر مك‌گرگر و تاریخ اجتماعی ایران 
در عهد قاجاریه از جیمز ویلس اشاره کرد که علاوه بر این‌که 
به اوضاع سیاسی و نظامی ایران در زمان گذشته می‌پردازند. 
در اکثر فصول اشارات ارزشمندی به فرهنگ. زندگی باورها 
و آیین‌های مردم ایران دارند. 

در مقاله‌های متعددی نیز به رابطه شرایط تاریخیء فرهنگی 
و سیاسی با معماری و شهرسازی اشاره شده است. از 
آن‌جمله مقالات بررسی معماری و شهرسازی در دوره قاجار 


از فرهاد و کاشانی» تثیر ملی‌گیی بر معماری بناهای 
حکومتی دوره پهلوی اول. از شیرازی و پونسی, ابعاد و 
مولفه‌های نگرش استمرار و گسست تاریخی در پهنه‌های 
زیست اجماعی این از جاپلقی و همکاران ضمن اشاره به 
عوامل تعیین‌کننده در معماری نتیجه گرفته شده است که از 
دوره قاجار شیوه جدیدی در معماری ایجاد شد. در پی آن 
گرایش‌های متفاوت و گاهی متضاد در معماری, ناشی از 
اختلاف در گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژيك مبتنی بر 
جریان‌های عقیدتی و سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل دوره 
پهلوی بوده است. 

در ارتباط با مقالات مرتبط با ببرجند نیز عسکری و همکاران 
در مطالعه نقش معیشت و طیقات اجتماعی در 
گونه‌شناسی خانه‌های بافت قدیم بیجند و صارمی و 
مسعودی در مطالعه و بررسی خانه‌های تاریخی بیرجند در 
دوره قاجار به بافت تاریخی خانه‌ها. گونه‌شناسی: شیوه 


وثیق و بذرافشان در مقاله سنجش مفهوم پایداری در 
معماری مسکونی منطقه خراسان به بررسی تغییرات 
مولفه‌های کالبدی و اقلیمی در دوران معاصر و به خصوص 
در دوره پهلوی در معماری مسکونی این منطقه پرداخته‌اند. 


در ارتباط با سبك زندگی می‌توان به کتاب سبك زندگی و 
معماری مسکن معاصرایان اثر سهیلی و همکاران اشاره کرد 
که در آن به برسی تأثیر تحولات سبك زندگی در شکل‌گیری 
کیفیت‌های کالبدی مجتمع‌های مسکونی معاصر پرداخته 
شده و همچنین مواردی مانند رابطه میان سبك زندگی در 
زمان پهلوی دوم و میزان رضایت‌مندی در برج‌های مسکونی 
آن دوره و تأثیر الگوها و مقیاس فضای معماری بر سبك 
زندگی موردبررسی قرار گرفته است. بمانیان و زندی در کتاب 
مسکن ایرانی و سبك زندگی با بررسی موارد مختلف ازجمله 
مسکن مطلوب. سبك زندگی ایرانی اسلامی, خانه و خانواده 
ایرانی» آیات و احادیث. مسکن سنتی و غیره عوامل تأثیرگذار 
بر تحول مسکن و تغییر الگوی آن را موردبررسی قرار داده و به 
عوامل موّثر در شکل‌گیری مسکن فردا نیز اشاره نموده‌اند. 
مغنی‌زاده ترشیزی و همکاران در واکاوی جایگاه تعاملات 
اجتماعی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی به تعیین 
شاخص‌ها و ارزیابی آنها در چگونگی تعاملات اجتماعی 
پرداخته‌اند. مقالات متعدد دیگری نیز به بررسی سبك زندگی 
و رابطه آن با معماری پرداخته‌اند که جهت تلخیص در جدول 
۱ به مقالات پنج سال اخیر اشاره شده است. 


جدول ۱: مقالات مرتبط با رابطه معماری و سبك زندگی در پنج سال اخیر 


سال 


عنوان مقاله ۳ 
نشر 
بررسی تغبیرات سبك زندگی و تأثیرات آن برکالید معمادی رپ 
و پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی 
بررسی ارتباط عوامل موّثر بر سبكك زندگی و کالبد خانه 0 
معاصر در شهر مشهد 


بررسی عوامل موّثر بر تحول کالبدی خانه و فرهنگ زندگی 

در يك قرن اخیر ایران موردپژوهی: تحولات الگوی خانه در |۱۳۹۹ 
شهر تاریخی لار 

تحلیل نقش روش زندگی طبقات اجتماعی در الگوی 

نا 

پهلوی در اردبیل 


تغییرات شیوه زندگی و الگوی کالبدی خانه و تأثیرات 
متقابل آن‌ها از دوره زندیه تا امروز 


۱۳۹۸ 


بازایی و 
همکاران 
علی‌پور و 
همکاران 


نویسندگان نتیجه 
تغبیرات کالبدی خانه‌ها نشان از تمایل به برون‌گرایی خانه‌های 
دوره پهلوی نسبت به دوره قاجار دارد. 
تعریف وجوه عینی و ترجیحی برای کلیت سبك زندگی. 


حق‌شناس و |تحولات ابتدای قرن سیزده. زمینه بروز و ظهور تغییرات کالبدی 


و همکاران 


یزدانفر و 


ناصردو: ست 


مسکن در یکصد سال اخیر است. 


طبقه اعیان در مواجهه با موضوعاتی همچون جایگاه. روابط و 
هویت اجتماعی و ... مبتنی بر حس تمایز عمل کرده‌اند که 
نمود فضایی آن در ورودی, نماء فضای مهمان و فضای 
خدماتی قابل‌مشاهده است. 


موّلفه‌های تأثیرگذار بر طراحی خانه‌هاء عبارت‌اند از: الگوهای 
رفتاری» الگوی مسکن منطقه و تغییرات آن در طول زمان, 


دسا کت 
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تأثیر سبك زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در 


ایران 


۱۳۹۲ 


خوانش پیوند سازمان فضایی خانه و شیوه زندگی در 0 
معماری بومی 


مبانی نظری 

سبك زندگی: ارآنجاکه واژه سبك در علوم مختلف کاربرد 
دارد. در تعریف آن در لغت‌نامه‌ها معناهای مختلفی بیان 
شده است. از آن‌جمله در فرهنگ وبستر به روش نوع زندگی 
فردی» گروهی و یا فرهنگی اشاره شده است ( 9516۲ ۲۷۷ 
9 ,3۱ عصناصه). راپاپورت سبك زندگی را روشی 
می‌داند که تعیین‌کننده چگونگی رفتان فعالیت و شخصیت 
متمایز افراد جامعه است (15 :1969 ,1320۳02۳00۲6). پیر 
بوردیو تعبیر نشانه‌های متمایرکننده را بای سبك زندگی به‌کار 
می‌برد. او شیوه زندگی را مرتبط با دارایی‌ها ازجمله خانه, 
ویلاء ماشین, اثاثیه. پوشش و غیره تعریف کرده است که در 
قالب ساختار متمایزکننده فضا بازنمایی می‌شود (بوردیو, 
۴ ۵۴). 

بر اساس این دیدگاه سازمان فضایی و عناصر تشکیل‌دهنده 
خانه نسبت به نوع شیوه زندگی, دائماً درحال تغییر و تحول 
است. چاپین واسول سبك زندگی را مرتبط با عمل سکونت؛ 
نوع خانه و وسایل اتاق نشیمن و ساير جلوه‌های عینی 
می‌داند. ابرین نیز سبك زندگی را در هماهنگی با محل 
زندگی» مشارکت محلی, نوع مدرسه. منرل و غیره معنا کرده 
است. همچنین سگالن رابطه سبك زندگی و خانه را در 
چگونگی تقسیم‌بندی فضای داخلی خانه و فضاهای 
خصوصی و عمومی عنوان می‌کند. لارنس نیز معتقد است 
که تجزیه و تحلیل چگونگی انتظام رفتارها و فعالیت‌ها در 
خانه, که منطبق با قواعد مرسوم و قانونمند شکل می‌گیرند. 
منجر به درك معانی نهفته در طراحی آن می‌گردد. گتوزگ 
زیمل سبك زندگی را تلاش انسان در جستجوی ارزش‌های 


رعایت حریم» توجه به مفاصل ارتباطی فضاها و ارتباط با 


شاخص‌های مرتبط با جنسیت در دوره پهلوی» سبب تساوی 
کامی شیرازی | زن و مرد به‌ویژه در طبقات متوسط و مرفه اجتماعی شده 
و همکاران | است. به‌تبع آن. فضای اندرونی و بیرونی حذف و آشپزخانه به 
داخل خانه انتقال‌یافته است. 
ویژگی‌های شیوه زندگی بومی و سیستم‌های فعالیت ناشی از 
مداحی و |آن منجر به ویزگی‌های خاص استقرارها و محیط‌ها شده است 
معماریان و درنتیجه تعریف‌کننده ارتباط بین شیوه زندگی و محیط 


ساخته‌شده مصنوع است. 


بنیادین و به تعبیری فردیت فرد در فرهنگ عینی‌اش و تلاش 
در شناساندن آن به دیگران عنوان می‌کند. آدلر نیز ازجمله 
پژوهشگرانی است که به اين مفهوم اشاره کرده است و سبك 
زندگی را کلیت یگانه زندگی فردی می‌داند که تمامی 
فرایندهای عمومی زندگی» ذیل آن قرار دارند (مهدوی‌کنی» 
0۲۰ 

در تمامی این تعاریف» سبك زندگی اشاره به شکل رفتارهای 
جمعی از انسان‌ها دارد که مبتنی بر مجموعه گزاره‌های 
معرفتی آن‌ها. تجلی عینی می‌یابد و در آن‌ها دو مولفه 
اساسی یافت می‌شود. ابتدا مفهوم وحدت است و سپس 
مفهوم تمایز. از این‌رو سبك زندگی عامل مهمی در تعیین 
الگوهای رفتاری و گرایش‌های ذهنی افراد جامعه است و 
بهتبع آن تأثیرگذار بر نحوه شکل‌گیری فضای سکونت انسانی 
است. پژوهشگران تحولات و تغییرات در سبك زندگی را متأثر 
از مدرنیسم می‌دانند؛ چراکه صنعتی شدن جامعه را متمایل 
به تکثر در سبك زندگی نمود و به دنبال پیشرفت در 
شاخص‌هایی همانند روت تحصیلات. دموکراسی. فناوری 
و غیره در سبك زندگی جوامع نیز نمایان گردید. 

مولفه‌های کالبدی و اقلیمی: در معماری سیّنی» منظور از 
تطابق اقلیمی در ساختمان. کنترل شرایط داخلی بنا 
به‌گونه‌ای است که تأثیر شرایط نامطلوب آب و هوایی را در 
فضای داخلی به حداقل رساند و حداکثر استفاده را از 
عوامل مطلوب اقلیمی به عمل آورد. در اين رابطه معماران 
ایرانی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و تکیه بر منابع بومی 
اقدام به ابداع آثاری نمودند که شرایط آسایش حرارتی را در 
فضای داخلی فراهم آورند (فتاحی‌معصوم» ۱۲۹۹: ۵۰). 


مبتنی بر این نوع نگاه در گذشته جهت کنترل دمای داخلی» 
رطوبت و تهویه فضاء در مناطق گرم و خشك (شرایط اقلیمی 
بیرجند). کاهش جذب انرژی تابشی در تابستان کاهش 
اتلاف حرارت داخلی در زمستان و افزایش رطوبت موردتوجه 
بوده است. در اين زمینه شاخص‌هایی همانند نسبت توده 
به فضاء میزان سطح مقطع اختصاص داده‌شده به دیوارها 
نسبت به توده (نسبت جرم به توده)؛ میزان سطوح مرتبط با 
حیاط نسبت به توده ساختمانی (نسبت سطوح با قابلیت 
نورگیری به توده) و نوع مصالح تعیین‌کننده هستند. 

علاوه بر موّلفه‌های اقلیمی. ضرورت ایجاد بستر مناسب 
برای روابط افراد خانواده باهم و دیگران, لزوم وجود ساختاری 
کالبدی و فضایی متناسب با آن را نیز ضرورت می‌بخشد؛ از 
این‌رو. خانه به‌عنوان محفل اصلی خانواده. سازمان فضایی 
ویژه‌ای را می‌طلبد که به لحاظ تفكيك فضاها و نوع رابطه بین 
آن‌ها. جوابگوی سازمان خانواده و شرایط اقلیمی توأمً باشد. 
بسیاری از پژوهش‌های اخیر رابطه مولفه‌های کالبدی فضا و 
سبك زندگی را موردتوجه قرار داده‌اند. نتایج اين پژوهش‌ها 
موّید آن است که تغییرات در شیوه زندگی افراد. در گذر زمان 
سبب تغییرات قابل‌توجه در سازمان فضایی خانه‌ها شده 
است. از این‌رو. شناخت سازمان فضابی خانه. موضوعی 
بسیار مهم است که از يك‌سو منجر به درك و کنترل يك 
سیستم پیچیده می‌شود و از سوی دیگر ابزاری لازم جهت 
طراحی عملکرد و ساختاری منسجم است. 

دورو انتقال": تحولات و تغییرات همواره جرئی جدانشدنی از 
تاریخ اقوام و کشورها بوده است. سرعت تحوّلات متأر از 
چیستی و چگونگی عملکرد عوامل تحول و میزان تأثیرگذاری 
آن برجوامع است. پژوهشگران بازه زمانی اين تحولات را تحت 
عنوان دوران گذار و يا انتقال نام می‌برند. ابراهیمی و اسلامی 
از واژه گذار به تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر تعبیر 
می‌کنند که در طی زمان صورت می‌گیرد و موجب شکل‌گیری 
موجودیت‌های نو و دگرگونی در بسیاری از هویت‌های 
موجود است. از این‌رو. دوره گذار دوره‌ای تأثیرگذار و پر 
تشتت محسوب می‌گردد و شناخت آن منجر به درك بهتر 
تغییرات و كمك به سازماندهی مجدد تمامی زیرساخت‌ها 


۱ , ۲۲۵0۵۱۲۱۵ ۵ 


است (ابراهیمی و اسلامی» ۱۳۸۸: ۴). رمضانی از واژه 
انتقال» به تغییرات اساسی تعبیر می‌کند و در ارتباط با 
معماری معتقد است که در دوره انتقال تغییرات اساسی در 
کالبد و کارکرد معماری به وجود آمده است (رمضانی. 
۰ ۲ موسوی و همکاران با بررسی خانه‌های شرق 
کشور نتیجه گرفته‌اند که تغییرات سیاسی, اجتماعی و 
ساختارهای فرهنگی در دوران اواخر قاجار و پهلوی» زمینه 
تغییر در ساختار کالبدی شهرها را به‌وجود آورد. آن‌ها تغییرات 
ایجادشده در معماری اين دوره را متأثر از تغییرات در سبك 
زندگی می‌دانند که به‌تدریج و نه يك شبه به وجود آمده است 
(108 :2021 ,21 ۳ جح زبجودام]۱۷). 

تحقیق حاضر بازه زمانی اواخر دوره قاجار (۱۲۰ش تا 
۴سش) و حکومت پهلوی اول (۱۲۰۴ش تا ۱۳۲۰ش) را 
در بر می‌گیرد. با توجه به آنکه تغییرات در دوره قاجار تدریجی 
و آهسته بوده است و دگرگونی خاصی در معماری نسبت به 
دوران قبل به وجود نیامده است. اصطلاح گذار برای آن 
مناسب است. اما با توجه به اینکه تغییرات دوران رضاشاه 
نسبت به دوره قاجا تغییراتی اساسی در اصول» شکل و 
سازه معماری ایرانی بوده است. تعبیر انتقال را برای آن در 
پژوهش استفاده کرده‌ایم. 

تحولات تاریخی خانه‌ها: معماری خانه‌ها در هر دوره‌ای 
متناسب با نیازها و خواسته‌های ساکنین تغییر می‌یابد و اين 
تقییرآنته فعیین کشنهه ایغان و ردانط فضایی اه انست:خاقة 
را نمی‌توان يك‌باره پدید آورد. بلکه از ابعاد زمان و تداوم 
برخوردار است و متأثر از تطبیق تدریجی خانواده و فرد با 
جهان است. اما گویا اين تغییرات در دهه‌های اخیر روندی 
آگاهانه و منطقی را دنبال نکرده است و در ایران با تقلیدی 
ناآگاهانه, مقصد و هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند. شروع 
این روند را می‌توان از زمان ناصرالدین‌شاه دانست. تا قبل از 
آن معماری همواره از سنت الگو می‌گرفت اما پس از آن زمینه 
بروز معماری غرب در تهران فراهم گردید. حکیم تحول در 
کیفیت منازل مسکونی را همزمان با بازگشت معماران 
تحصیل‌کرده خارجیء به دوره اول قرن چهاردهم شمسی 
نسبت می‌دهد (حکیم» ۱۳۸۱: 1۵). 


ار رک 
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مرو سسما تسا رزرکت 


تا زمان قاجا معماری تماماً درون‌گرا و حیاط مرکزی و 
کوچه‌های تنگ و باريك و غیرمستقیم نمایانگر ساختاری 
سنتی چه از نظر کالبدی و چه از نظر فرهنگی بود. آشنایی 
شاهان و درباریان قاجار با مظاهر تمدن در غرب و همچنین 
حضور معماران تحصیل‌کرده در فرنگ و معلمان معماری 
اروپایی در دارالفنون و غیره منجر به ورود بخشی از 
فراورده‌های فرهنگی کشورهای بیگانه به ایران و درنتیجه تغییر 
در شرایط جامعه و به دنبال آن تغییر در اصول ساخت و ساز 
و حضور عناصر زندگی غربی در فضاهای زیست انسانی 
شد. با شروع روند تحولات فوق ابتدا در خانه‌های اشراف» 
نمودهایی از مدرنیز|سیون در تینات پیدا شد و پس از آن 
تأثیرپذیری از تئینات به مبلمان و اتتظام فضاها سرایت کرد 
و در الگوی خانه جای گرفت. در اواخر اين دوره» عمر چند 
هزار ساله معماری ایران پایان یافت و معماری جدیدی 
متولد گردید که از آن به معماری دوره انتقال» معماری 
گشایش و اختلاط یاد می‌شود (رك: قبادیان ۱۲۸۳). 
رمضان‌جماعت و نیستانی دوره قاجاریه را دوره تفاوت در 
ارزش‌ها و اندیشه‌های معمارانه و همچنین تنوع در گرایش‌ها 
و شیوه‌های معماری شهری می‌دانند که بیش از همه در 
عرصه معماری مسکونی نمود می‌یابد (رمضان‌جماعت و 
نیستانی, ۱۲۸۹: 1۵). باقری نیز معتقد است که معماری 
قاجار, باوجود آن‌که قدرت لازم را برای تحقق يك معماری 
نوین نداشت. اصول و مبانی و الگوهای گذشته معماری 
ایران را ارتقاء داد و نوآوری‌هایی در شکل‌گیری فضا به‌وجود 
آورد (باقری» ۱۳۸۹: ۳۲۸). 

خانه‌های دوره قاجار داری فضاها و عناصری همانند اتاق 
مرکزی, ایوان‌های ستون‌دار اتاق‌هایی ساده در اطراف اتاق 
مرکزی هستند که ویزگی‌هایی همانند: ایجاد چشم‌انداز 
وسیع توسط پنجره‌ها. تعبیه حوضخانه. رواج بادگیر برای 
خنك کردن فضاء. ایجاد سرستون و ستون در ورودی‌ها؛ 
ایوان‌های بلند. پلکان دوطرفه در محور اصلی بنا. تبدیل سه 
دری به دو دری, وارد شدن نور مستقیم به داخل بناء سقف 
شیبدار و شیروانی» گشایش فضاها و آمیزه‌ای از معماری 
ایرانی و اروپایی در آن مشهود است (همان: ۲۹) تا اینکه در 
پایان دهه اول قرن چهارده. تعدادی از معماران تحصیل‌کرده 
در فرنگ» به انتقاد از کیفیت مسکن عمومی پرداختند. 


ازجمله وارطان هوانسیان در نیمه دوم دهه چهل در مجله 
آرشیتکت نوشت «اکثریت مردم ایران در منازل فاقد 
کوچکترین وسائل راحتی زندگی می‌کنند. در محله‌های 
قدیمی تهران, خانه‌ها و يا به عبارت دیگر پناه‌گاه‌های بدون 
سقف يا نیمه پوشیده و دیوارهایی که استحکام ندارند و 
پنجره‌های بدون شیشه و غیره مشاهده می‌شوند» (حکیم. 
۷۱ )- 

در دهه سوم قرن چهاردهم شمسی. توجه معماران به 
نیازهای زندگی خصوصی و اجتماعی مردم در ارتباط با 
بهداشت عمومی. عاملی تأثیرگذار و مهم در طراحی و 
ساخت بناهای این دوره» به‌خصوص مسکن بود. افزودن 
حمام و توالت در داخل خانه و تغییر در فضاسازی آشپزخانه 
ازجمله این موارد است. در قبل از آن حمام در خانه سنتی 
وجود نداشت و توالت و آشپزخانه نیز در گوشه حیاط قرار 
می‌گرفت. وارطان هوانسیان آشپزخانه را به سمت شرق برد 
تا پنجره‌ای رو به حیاط داشته باشد و بزرگ و پرنور باشد. 
حمام و توالت هم در ارتباط با پذیرایی و اتاق‌های خواب به 
داخل خانه منتقل گردید. گشایش فضایی به سمت خیابان 
از تغییرات دیگر دوره پهلوی اول است که منجر به کمرنگ 
شدن درون‌گرایی گردید. به دنبال اين تغییرات» شاه‌نشین و 
ایوان مرکزی در خانه سنتی به سرسرا و پله‌های بزرگ در وسط 
آن تبدیل شد. ایجاد پنجره و ترس و در نتیجه گشایش‌های 
فضایی به سوی خیابان از دیگر تغییرات معماری دوره پهلوی 
اول است. رعایت اصول بهداشتی و دقت در فضاسازی 
توسط معماران اين دوره ازجمله فروغی» گورکانیان 
هوانسیان و غیره بیشتر موردتوجه قرار گرفت که متأثر از تحول 
معماری مبتنی بر ایده غربی است. 

همراهی دولت‌مردان ازجمله بازرگان با این تحولات بر سرعت 
آن افزود. از این‌رو. پس از آن مفهوم و هویت مسکن دگرگون 
شد. خانه سنتی که توجه به ابعاد انسانی, نیازهای روحیء 
روانی و جسمانی, اقلیم. فرهنگ و اعتقادات ساکنان از 
مشخصه‌های آن بود. از میان رفت و انقلاب صنعتی, 
اتومبیل, ارتباطات و غیره استمرار و ادامه روند تغییرات را 
هن وه ات ای اس نیکست وه 
خاص زندگی است که متناسب با زندگی تمامی افراد اجتماع 


نیست (بمانیان و زندی» ۰۲۰۸:۱۲۹۲ مجموعه تغییرات و 


تحولات نشان می‌دهد که عوامل تأثیرگذار بر خانه را می‌توان 
به عامل ثابت و عامل متغیر دسته‌بندی نمود. محیط و 
جغرافیا تحت عنوان عامل اقلیمی دارای ثبات است و 
عوامل اقتصادی. فرهنگی. سیاسی, اجتماعی و غیره با 
عنوان جامعه که تعیین‌کننده سبك زندگی است. در دوره‌ها 
و شرایط گوناگون تغییر می‌یابند و موّلفه‌های کالبدی خانه را 
تغییر می‌دهد؛ به همین دلیل می‌توان ادعا نمود که رابطه 
مستقیمی بین سبك زندگی و کالبد خانه وجود دارد. 

چهارچوب نظری پژوهش: از نظر کالبدی تأملی اندك در 
معماری خانه سنتی بیانگر اشتراك آن‌ها در کلیت طرح 
است؛ چراکه اکثریت آن‌ها از پلان‌های متراکم و درونگرا و رو 
به حیاط تبعیت می‌کنند. ساختار کلی طرح و شکل‌گیری 
تمامی اجزای آن, تابع نظم هندسی بوده است. دیوارهای 
بلند خارجی که بدون ترینات و ساده است در مقابل 
ورودی‌های تورفته و تئین‌شده و يا فضای هشتی بعد از 
ورودی و غیره با هدف ایجاد محرمیت. درون‌گرایی و عدم 
اشراف» سلسله‌مراتب و غیره از ویژگی‌های بارز خانه سنتی 
است (همان: ۷۰). از این‌رو. خانه‌های سنتیء» خانواده‌گرا و 
با هدف جوابگویی به نیاز افراد خانواده شکل گرفته‌اند و 
سازمان فضایی خانه سنتی را شکل داده است. سازمان 
فضایی خانه با تمرکز بر چگونگی تعامل فضاها و افراد با 
یکدیگر زمینه را جهت حضور نظم و سازمان متأثر از روابط 


جدول ۲: مولفه‌ها و شاخص‌های تغییرات سازمان فضایی (مأخذ: نگارندگان) 


نظم توده و ورودی 
3 
تعداد طبقات 
رم 
ِ وی 
2 موقعیت جغرافیایی توده 
ای 


نقش ورودی 


نقش حیاط 


عملکرد روابط مقیاس و تناسبات 
رابطه ورودی و حیاط نسبت توده و فضاأ 
رابطه اتاق‌ها و حیاط نسبت نورگیر به توده 
رابطه اتاق‌ها با یکدیگر مساحت عرصه 


نقش ایوان 


افراد خانواده و عوامل خارجی در ساختاری معمارانه سبب 
می‌شود (39 :2019 ,نت50 28 تجصه1>22), اما در طول 
زمان و در سطوح کلان هنجارهای اجتماعی و فرهنگی توسعه 
یافته است و بر رفتارهای اجتماعی زمان خود و نسل‌های 
بعد تأثیرگذار بوده است. به همین جهت نمود تأثیرات 
ویرگی‌های اجتماعی بر فضا و معماری و به‌تبع آن تغییر در 
سازمان فضایی خانه را شاهد هستیم. 

مبتنی بر جمع‌بندی منابع پژوهشی چهار مورد موقعیت. 
عملکرد. روابط و تناسبات را از مهم‌ترین مولفه‌های سازمان 
فضایی خانه سنتی که متأثر از سبك زندگی و اقلیم بوده 
است. می‌توان نام برد. اما باوجود ثبات شرایط اقلیمی 
تغییرات و تحولات در حوزه سبك زندگی» تغییر در موّلفه‌های 
سازمان فضایی و اقلیمی را سبب شده است. اگرچه هريك 
از مولفه‌ها حوزه‌های وسیعی را پوشش می‌دهد اما نوع نگاه 
به هريك از مولفه‌ها در پژوهش حاضر در ارتباط با اقلیم 
محدود به فضاهای بسته» نیمه بسته و باه خواهد بود و در 
ارتباط با سبك زندگی نحوه ورود. حیاط توده و ایوان 
موردبررسی قرار خواهند گرفت. از این‌رو. جهت هر يك از 
مولفه‌های فوق سه شاخص که در نمونه‌های جامعه آماری 
قابل‌اندازه‌گیری بوده‌اند در جدول ۲ به تفكيك معرفی 


شدهاند. 


با توجه به موارد فوق و جهت تلخیص مطالب چهارچوب نظری پژوهش طبق نمودار ۱ معرفی شده است. 


دسا کت 


پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 
۷ 


۳ 
پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 
۸ 


مولفه‌های سازمان فضایی 
آنالیز و تحلیل شاخصها 


تحولات اجتماعی و فرهنگی 


تحلیل و تفسیر تغییرات سبك زندگی بر مولفه‌های کالبدی و اقلیمی 


نمودار ۱: چهارچوب نظری پژوهش (مأخذ: نگارندگان) 


با توجه به آنکه پدیده‌ای مرتبط با زمان گذشته موردبررسی قرار 
می‌گیرد» روش انتخاب‌شده روش تاریخی-تفسیری است. در 
نگاهی کلی پدیده‌ای اجتماعی-کالبدی در زمینه‌ای پیچیده 
با جهت‌گیری تبیینی» روایتی و کل‌نگر تعریف می‌شود 
(عینی‌فرء ۱۳۹۲: ۱۳۱). 

متغیرهای تحقیق: سبك زندگی مردم بیرجند در دوره انتقال, 
متغیر مستقل تحقیق است. متغیر وابسته تحقیق نیز در 
راستای هدف اصلی تحقیق موّلفه‌های سازمان فضایی خانه 
شامل: الف- موقعیت فضاها در حوزه ورودی, توده, حیاط؛ 
ب- عملکرد فضاها با تفكيك سه بخش ورودی» حیاط و 
ایوان؛ ح- روابط فضاهای حیاط ورودی و اتاق‌ها با یکدیگر؛ 
د- مقیاس و تناسبات در ارتباط با میزان توده, فضاء نورگیری 
و مساحت عرصه می‌باشند که تغییرات آن‌ها موردبررسی قرار 
گرفته‌اند. 

شیوه‌های انجام تحقیق (تكنيك‌ها): در تحقیق حاضر از دو 
ای تاه ای انا صصاست مامتا 
حوزه مطالعات تاریخی معماری کاربرد دارد. 


آراسته شماره ثبت: ۱۸۹۱ 


۱۱/۰ ۱ ۱ 


اعتمادی‌نیا شماره ثبت: 1۱۱۵ 


جامعه آماری, حجم و روش نمونه‌گیری: جامعه آماری پژوهش 
حاضر مشتمل بر تمامی خانه‌های ساخته‌شده از دوره سوم 
قاجار تا پایان دوره حکومت پهلوی اول (از ۱۲۱۰ش تا 
۰ش) که در فهرست آثار ملی بیرجند ثبت شده‌اند. به 
تعداد مساوی و به تفكيك سه مقطع زمانی است. بر این 
اساس تعداد ۲۴ باب خانه موردبررسی قرار گرفته‌اند که 
هشت باب از آن متعلق به دوره قاجار. هشت باب دوره 
قاجار-پهلوی و هشت باب متعلق به دوره پهلوی است. 
معرفی نمونه‌ها: خانه‌های موردبررسی دوره پهلوی مشتمل 
بر خانه خسروی» ساجد. شریف, فاطمی. مالکی, گلاوی, 
کوزه‌گران و خواصی است. خانه‌های دوره قاجار-پهلوی 
شامل خانه ادهمی. بی‌بی مرادی دلاکه. فرهنگ, لاله, 
نورانی» رایفرد و حسن‌دوست است. همچنین نمونه‌های 
دورد قاجار شامل خانه‌های آراسته. پردلی» هادوی, 
صفاریان» طالبی. حسین جعفر. کریم‌زاده و اعتمادی‌نیا 
است. به جهت اختصار اطلاعات نمونه‌های مذکور به 
انضمام پلان طبقه همکف آن‌ها به تفكيك دوره زمانی در 
شکل ۱ الی ۲ قابل‌مشاهده است. 


5۲ 6 9 
هادوی شماره ثبت: 1۵۰۳ حسین جعفر شماره ثبت: ۲۸۱۱ 


۱۳/۹/۰۰ 


۱۳/۰۹/۰۵ 


ت- 


طالبی شماره ثبت: 1۱۱۳ 


۱ 


- 0 
ادهمی شماره ثبت: 111۰ 
۰۸ ۱ 


لاله شماره ثبت: ۲۹۶۱ 
۱ 


دح 
5۳ 0 


خسروی شماره ثبت: ۵۱۳۲ 


۱۳۸۰/۱/۵ 


فك 


03 
0 50۳0 


کریم‌زاده شماره ثبت: ۸٩۲۱‏ 


۱ ۰ 


صفاریان شماره ثبت: 10۰4 
۵ ۱ 


شکل ۱: پلان طبقه همکف خانه‌های دوره قاجار 


بی‌بی مرادی شماره ثبت: ۱۷۲۸۹ 
۱ 


نورانی شماره ثبت: 171۵۹ 


۱۳۸/۱۰ 


- 


5 0 
دلاکه شماره ثبت: ٩۱۱۱‏ 
۱۱/۰/۷ 


رایفرد شماره ثبت: ۲6۱6 


۱۳/۹/۸۸ 


شکل ۲: پلان طبقه همکف خانه‌های دوره قاجار-پهلوی 


تحص 
21 0 


ار 


۱ 


شریف شماره ثبت: 1۵۰۵ 


۱ ۵ 


9 


پردلی شماره ثبت: ۱۸۸۲ 
۸ ۱ 


فرهنگ شماره ثبت: ۲۸۷۱ 
۱۳/۰/۰ 


سس 

جر 0 
حسن‌دوست شماره ثبت: 
۳۷۲ 


۱ ۷ 


فاطمی شماره ثبت: ۳:۱۲ 


۱۳/۹/۱۸ 


شناسایی تخییرات... 


رو تلف ۵ ۵ 
سارک 
پر هسام طسالنی ۸۶ 
ره 
۹ 


شناسایی تخیبرات... 


و 
پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 
۷۱۰ 


مالکی شماره ثبت: ٩۱۱۲‏ 


۱۹ ۱ 


یافته‌ها 


۱ ۵ 


گلاوی شماره ثبت: ۵7۷۹ 


کوزه‌گران شماره ثبت: ۸۰۱ 


۱ ۹ 


شکل ۳: پلان طبقه همکف خانه‌های دوره پهلوی 
جدول خانه‌هایی که در محدوده طیف 1 تا ۱۲ قرار گرفته‌اند 


با بررسی تعداد وجوه قرارگیری توده و نحوه ورود به حیاط 


می‌توان طیفی از میزان درونگرایی را به شرح جدول ۲ در 


خانه‌های تاریخی شهر بیرجند مشخص نمود. با توجه به 


ورودی 

توده 
۳ توده در چهار جهت 
۳ توده در سه جهت 


۲ توده در دو جهت 


جدول ۳: میزان درونگرایی مبتنی بر شاخص توده و ورودی (مأخذ: نگارندگان) 


۳ 


ورودی از هشتی یا دالان (با 
واسطه) 


< 


0 


ار 
۱۱۳۸۸ 


۱۳۸۵/۰ 


گونه درونگراء خانه‌های واقع در طیف 4 گونه درونگرا- برونگرا 
و خانه‌های واقع در طیف کمتر از 4, گونه برونگرا محسوب 


شدهاند. 


۲ 
ورودی با واسطه و بدون واسطه 
(هردو) 


۱ 


ورودی مستقیم (بدون واسطه) 


بر اساس جدول فوق و بررسی‌های میدانی و اسنادی موارد: موقعیت. روابط تناسبات. ابعاد و عملکرد فضاها در سه بخش 


حیاطء ایوان و اتاق‌ها در جدول ۴ مرتبط با خانههای تاریخی بیرجند به تفكيك دوره تأریخی ارژیابی شده‌اند. در جدول مذکور توده 
اصلی به بخشی از توده اطلاق شده است که فضاهای اصلی زندگی را شامل شده است و فضاهای ارتباطی همائند ورودی و 
دالان‌ها و یا انبار مستثنا شده‌اند. ورودی به مجموعه نیز چنانچه با كمك هشتی و یا دالان در تفكيك فضای خارج و داخل بنا 


نقش داشته است به‌عنوان فیلتر و در غیر این صورت صرفاً به‌عنوان ارتباط‌دهنده ارزیابی شده است. ایوان‌ها علاوه بر نقش 
داشتن به‌عنوان فیلتر و جداکننده حیاط و اتاق‌ها چنانچه در بدنه‌های شمالی و شرقی واقع شوند نقش اقلیمی نیز خواهند 


داشت. 


مقیاس و تناسبات 


عملکرد 


روابط 


خانه 


مساحت عرصه 
مساحت توده 
نسبت توده فضا 


نسبت نورگیر به توده 
نظم توده و ورودی 


محدوده طیف 
گونه 
موقعیت توده اصلی 
تعداد طبقات 
نقش ورودی 
حیاط مرکزی 
موقعیت ایوان 
نقش ایوان 
ورود اتاق از ایوان 


ورود اتاق از دالان 


ورود اتاق از حیاط 


ورودی مستقیم به حیاط 
ورودی با واسطه به حیاط 


جدول ۴: یافته‌های پژوهش درباره کالبد معماری و اقلیمی خانه‌های بیرجند (مأّخذ: نگارندگان) 
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۴ | ۱۷۳ | ۵۲۲ | ۵۲۰ ]| ۳۱۱ 
۵۲٩ | ۵‏ | ۴۵۸ | ۴۱۷ | ۳۰۰ 
ار ا|ٍ "ث_"-۰+( 
۱ | ۰/۱۱ | ۰7/۰۷ | ۰/۱۰ ۱ ۰/۱۰ 
5 20 :2 
۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ 
درون‌گرا | درون‌گرا | درون‌گرا | درون‌گرا | درون‌گرا 
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۹ 


درون‌گرا 


۲ جهت 
۲ 

۷ 
شمال 


اقلیمی 
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۰/۱ 


۱۲ 


درون‌گرا 


۴ جه 
۲ 
#ر 

شرق 


اقلیمی 


ندارد 


درون‌گرا 


۴ جهت 
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ندارد 
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شرق 


اقلیمی 


ندارد 


رون‌گرا 
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#ر 
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اقلیمی 


ندارد 


دوره قاجار- پهلوی 
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ندارد 
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ندارد 
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دوره پهلوی 
| 9 
اد 
۱۵۷ ۱۹۰ 
۰ ۱۵۸ 
۲ | ۰/۸۲ 
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خسروی 


ندارد 


ندارد 


ببرات... 


روما متس رک 


پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 
۱۱ 


3 
۱ بحث و نتیجه‌گیری 
در راستای تحلیل یافته‌هاء ابتدا یافته‌های تحلیلی منتح از مطالعه کالبد معماری در جدول ۵ ارائه و سپس تحلیل و تفسیر یافته‌ها 
در چهار حوزه مقیاس و تناسب. موقعیت. عملکرد و روابط صورت خواهد گرفت. 
جدول ۵: جمع‌بندی تحلیلی یافته‌ها درباره کالبد معماری و اقلیمی نمونه‌ها (مأَخذ: نگارندگان) 
خانه دوره قاجار دوره قاجار پهلوی دوره پهلوی 
عرصه ۴۴۸ ۴۲۰ ۳۹ 
توده ۳۲ ۳۲ ۳۳۲ 
0 
۹ 
1 نسبت توده به فضا 25 ۳۴ ۰/۵۷ 
نسبت نورگیر به توده ۰ ۰/۱ ۳ 
تعداد واحدهای ۲ طبقه ۳ ۳ ۳ 
برون‌گرا ۱ ۱ آ 
تعداد گونه ۳ 7 
۹ برون‌گرا درون‌گرا ۰ ۰ ۲ 
همهم ور ره ۱ 
ساسا رک 1 ۳ ‌ " 
پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ تعداد جهت 
۳ ۱ ۴ ۲ 
۲ ده اس 
۲ ۱ ۳ 
ورودی به‌عنوان فیلتر ۸ 1 ۴ 
3 نقش حیاط مرکزی ۸ ۸ 0 
(ی 
اقلیمی ۴ 1 ۲ 
نقش ایوان 
فیلتر ۲ ۱ 
مستقیم ۷ ۵ ۷ 
ورود به اتاق 
با واسطه 1 ۷ ۵ 
۳ مستقیم ۲ ۴ 
3 ورود به حیاط 
با واسطه ۸ 1 1 
نسبت تعداد ورودی به اتاق ۲ ۱/۳ ۱/۴ 


مقیاس و تناسب: مقایسه میانگین مساحت عرصه در طی تعداد و مساحت اتاق‌ها. فیلترها و عناصر ارتباطی با 
دوره تاریخی نشان از کاهش مساحت اختصاصیافته به هر تشدید تغییرات و تحولات اجتماعی در دوره پهلوی نسبت 
واحد دارد. کاهش نسبت توده به فضا نیز به‌موازات کاهش به دوره قبل از آن گویای همسو بودن روند دو پدیده فوق 
مساحت عرصه لزوم بررسی حوزه‌های مختلف عملکردی را است. در این ارتباط حیدری و تقی‌پور در مقاله خود با بررسی 
ضرورت می‌بخشد. بر این اساس تطبیق روند کاهشی در . نسبت توده به فضا در خانه‌های سنتی ننیجه گرفته‌اند که با 


کاهش نسبت توده به فضا درون‌گرایی نیز کاهش يافته است 
(حیدری و تقی‌پور ۱۳۹۷: ۰۹۸ بنابراین شاید بتوان دوره 
انتقال را آغاز برون‌سپاری و یا انتقال برخی از فعالیت‌های 
داخلی خانه به بیرون از خانه دانست که در زمان معاصر 
به‌صورت جایگزینی بسیاری از فرآیندهای آشپزی برگزاری 
مهمانی. امور روزمره و غیره در فضای خارجی خانه نمود یافته 
است (اکبرزاده» ۱۳۹۲: ۳). در ارتباط با مولفه‌های اقلیمی 
نیزه بررسی نسبت بدنه با قابلیت نورگیری به توده. تمایل 
بیشتر ارتباط بدنه‌ها با فضای خارجی را نشان می‌دهد که با 
اضف طراسی ایس کزساطق کر و تیان (قس یط 
بدنه خارجی در مقابل بیشترین حجم داخلی) همسو نیست. 
موقعیت فضاها: با مقایسه تعداد طبقات خانه‌ها از دوره 
قاجار تا پهلوی» مشخص می‌شود که تعداد طبقات به يك تا 
دو طبقه محدود شده است و تفاوت معناداری مشاهده 
نمی‌شود. اين موضوع می‌تواند ناشی از محدودیت تکنولوژی 
ساخت باشد که امکان ساخت خانه‌های بیشتر از دو طبقه 
مقدور نبوده است؛ اما بررسی نظم توده و ورودی در 
خانه‌های دوره اتتقال گویای آن است که تغییرات قابل‌توجهی 
در گذر زمان به وجود آمده است. بر این اساس تمامی 
خانه‌های دوره قاجار درون‌گرا بوده‌اند و از میانگین ۱۲ امتیاز 
طیف درونگرایی در رتبه ۱۱ قرار دارند. اين رتبه در دوره قاجار- 
پهلوی به عدد ۱۰/۱ کاهشیافته است. اما همچنان تمامی 
خانه‌ها درون‌گرا بوده‌اند. در دوره پهلوی جایگاه در طیف 
درون‌گرایی به میانگین ۷/۲۵ کاهش‌یافته است. در اين دوره 
از تعداد ۸ نمونه بررسی‌شده. تعداد ۴ نمونه درون‌گرا؛ ۲ نمونه 
درون‌گرا-برون‌گرا و ۲ نمونه نیز برون‌گرا بوده‌اند. با توجه به 
امتیازات داده‌شده به تیپ‌های مختلف در تحقیق حاضر و 
بررسی موردی نمونه‌هاء مشخص می‌شود که تا دوره پهلوی 
خانه‌ها درون‌گرا بوده‌اند» اما از دوره پهلوی به بعد بر اساس 
تحولات اجتماعی و به‌تبع آن تغییرات سبك زندگی. تمایل 
قابل‌توجهی به برون‌گرایی در خانه‌ها مشاهده می‌شود. 
همچنین بررسی تعداد جهات جغرافیایی قرارگیری توده 
اصلی نشان می‌دهد که در دوره قاجار در هفت نمونه در هر 
چهار جهت توده قرار گرفته است که کاملاً با شرایط اقلیمی 
هماهنگ است. اما در دوه‌های پس از آن تعداد جهات 
قرارگیری توده کاهش‌یافته است. به‌گونه‌ای که در ۱٩‏ نمونه 


متعلق به دوره پس از قاجا در ۱۰ نمونه توده اصلی در سه 
و یا دو طرف قرار گرفته است. قرارگیری توده ساختمان‌های 
معاصر تنها در یک‌جهت. ادامه همان روند را تأیید می‌کند 
که گویای غلبه تغییرات سبك زندگی بر مولفه‌های اقلیمی 
است. اين تغییرات بر چگونگی ارتباط داخل و خارج 
ساختمان» حوزه‌بندی فضاهای داخلی و نحوه ارتباط و 
تعامل آن‌ها با یکدیگر مبلمان و تزثینات تأثیرگذار بوده است 
و به‌تبع آن موقعیت و نام‌گذاری متفاوتی را جهت فضاها 
تست 43 کل سا تسب تاه اتیت: 

میرسجادی و فرکیش با بررسی خانه‌های نیشابور. نظم توده 
و فضا را براساس جهات جغرافیایی مقایسه کرده‌اند و نتیجه 
گرفته‌اند که حیاط اغلب در دو بدنه مرکزی و شرقی قرار گرفته 
است. همچنین فضاهایی مانند مهمان‌خانه که عمومی 
هستند در بدنه جنوب تا جنوب غربی و در ارتباط با ورودی 
واقع شده‌اند (میرسجادی و فرکیش» ۱۳۹۵: ۸۴). در 
پژوهش دیگری در ارتباط با خانه‌های شیران نظم توده و فضا 
در خانه‌های دوره قاجار عمدتاً درون‌گرا (حیاط مرکزی) است 
و فقط در دو باب از مجموع هشت خانه توده در سه بدنه از 
حیاط قرار گرفته است (زارعی و همکاران ۱۳۹۰: ۲۳۱). 
غفوریان و همکاران در بررسی گونه‌شناسی سازمان فضایی 
خانه‌های دوره قاجار تهران, نتیجه گرفته‌اند که ارتباط با حیاط 
شامل عناصری همانند درب ورودی» هشتی, دالان است. 
در دوران گذار نقش حیاط تغییر می‌کند و به‌عنوان يك فضای 
تقسیم‌کننده مطرح می‌گردد و دیگر حیاط آن نقش فضای باز 
و زیست‌پذیر را دارا نیست (غفوریان و همکاران» ۱۳۹۲: 
۸ موسوی و طبسی در پژوهش خود با بررسی خانه‌های 
مشهد. به طیف‌بندی نظم توده و فضا پرداخته‌اند و نتیجه 
گرفته‌اند که منطبق بر نظم توده و فضا خانه‌ها از دوره قاجار 
تا پایان دوره پهلوی اول از درون‌گرایی به سمت برونگرایی 
حرکت کرده‌اند (موسوی و همکاران» ۱۳۹۹: ۴۹). پژوهش 
حاضر در خانه‌های بیرجند نیز موّید همین مطلب. اما با 
وفندی کندتز تست به مخنهد اشست: 

عملکرد فضاها: بررسی نظم توده و ورودی و همچنین نوع و 
چگونگی قرارگیری فضاها در اطراف حیاط نشان‌دهنده آن 
است که به‌جز خانه شریف که متعلق به اواخر دوره پهلوی 
است. نقش حیاط در تمامی نمونه‌ها تداعی‌کننده حیاط 


مش مار سارک 


مرو سسما تسا رک 


مرکزی است. بررسی دیگر پژوهش‌های مرتبط نیز موّید تداوم 
حیاط مرکزی در شهرهای دیگر ايران تا اواخر دوره پهلوی اول 
است و تحولات و تغییرات سبك زندگی نتوانسته است 
تأثیرات جدی بر این ویژگی هویت‌ساز تا زمان ظهور خودرو در 
ها ارات دای 

ازجمله فضاها و عناصر دیگر که متأثر از تحولات سبك زندگی 
تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده است فضای ورودی است. 
بررسی خانه‌های دوره قاجار نشان می‌دهد که فضای ورودی 
در تمامی نمونه‌ها شامل در ورودی و متعلقات آن. هشتی و 
یا دالان است که هماهنگ با ویژگی‌های فرهنگی زمان خود. 
عملکردهای مختلفی را پوشش داده است و فیلتر بین 
فضای داخل و خارح بوده است؛ اما در دوره قاجار-پهلوی 
همسو با تحولات و تمایل به برونگرایی» اين ویزگی در شش 
مورد و در دوره پهلوی تنها در نیمی از نمونه‌ها قابل‌مشاهده 
است. 

فضاهای نیمهباز نیز که به شکل ایوان تظاهر یافته است در 
دوره قاجار و قاجار-پهلوی در ۱۳ نمونه از ۱۳ موردبررسی 
شده وجود دارد. اما در دوره پهلوی به دو مورد کاهش‌یافته 
است؛ که با توجه به واسط بودن ایوان‌ها بین فضای داخلی 
و حیاط گویای محرمیت بیشتر و درون‌گرا بودن خانه‌ها در 
دوره قاجار تا اوایل پهلوی است. اگرچه کاهش درون‌گرایی و 
تمایل به برون‌گرایی ابتدا در ورودی و فضاهای وابسته به آن 
تمدق کری ساقه آنضفه اما کرت عیاض داسطلای 
(ایوان) و ارتباط بلادرنگ فضاهای داخلی با حیاط در زمان 
پهلوی استمرار همان روند است که در زمان معاصر نیز 
ب‌صورت نماهای خیابانی تظاهر یافته است. نقش دیگر 
ایوان‌ها کارکرد اقلیمی است که موجب سایه‌اندازی بیشتر بر 
سطوح دیوارها و بازشوها می‌گردد. کارکرد اقلیمی ایوان‌ها 
برای ایوان‌هایی که در بدنه‌های شرقی و یا شمالی قرار 
گرفته‌اند قابل‌تعریف است. کاهش نمونه‌های دارای ایوان با 
نقش اقلیمی در دوره پهلوی. گویای توجه کمتر به کارکرد 
اقلیمی آن نسبت به دوره‌های قبل است. 

در تحقیق زارعی و همکاران در ارتباط با خانه‌های شیراز 
نتیجه گرفته شده است که ۱۰ درصد از مساحت اعیان هر 
خانه در ۷۰ درصد نمونه‌های بررسی‌شده به ایوان 
اختصاص‌یافته است (زارعی و همکاران ۱۳۹۲: ۲۳۷). 


تحقیق دیگری در خانه‌های بشرویه گویای متداول بودن 
فضاهای نیمه‌باز به شکل ایوان و صفه در خانه‌ها است 
(مداحی و همکاران. ۱۳۹۰: ۷۴). در بررسی خانه‌های 
مشهد توسط موسوی و همکاران. نتیجه گرفته شده است 
که در دوره رضاشاه ساخت فضاهای نیمه‌باز گسترش‌یافته 
است و آن را دلیل بر برون‌گرا شدن خانه‌ها عنوان می‌کنند که 
با نتیجه تحقیق حاضر مغایرت دارد (موسوی و همکاران, 
۹ ۴). 

روابط فضاها: چگونگی رابطه فضاها متأثر از عوامل گوناگون 
ممکن است به‌صورت مستقیم و يا با واسطه باشد. در دوره 
قاجار تأکید بر تفكيك فضاهای باز و بسته» محرمیت و 
درون‌گرایی سبب شده است که رابطه حیاط و ورودی در 
تمامی موارد با واسطه هشتی و یا دالان امکان‌پذیر باشده آما 
در دوره‌های بعد با تضعیف عوامل موجد عناصر واسط 
ارتباط مستقیم حیاط و خارح بنا نیز خودنمایی می‌کند. اگرچه 
بررسی چگونگی ارتباط اتاق‌ها با حیاط در طی دوره‌های 
مختلف. تغییرات معناداری را نشان نمی‌دهد. اما استخراح 
نسبت تعداد ورودی به تعداد اتاق‌ها نشان می‌دهد که اين 
نسبت در دوره قاجار دو بوده است و در دوره قاجار-پهلوی 
به ۱/۲ و در دوره پهلوی به ۱/۴ کاهشیافته است. کاهش 
این نسبت گویای استقلال بیشتر اتاق‌ها متأثر از اختصاص 
عملکردهای تعریف‌شده به هر فضا است. غفوریان و 
همکاران اصول مور بر شکل‌گیری محرمیت در معماری 
سنتی را در قالب سه دسته کلی سلسله‌مراتب. درون‌گرایی 
و نفوذپذیری بصری قرار می‌دهند و با مقایسه آن در سه دوره 
تاریخی» عنوان می‌کنند که در دوره قاجار الگوی سلسله 
مراتبی» ورودی» هشتی, دالان و حیاط بوده است. در دوره 
پهلوی» سلسله‌مراتب به فضای درب ورودی» فضای تقسیم 
مرکزی پا خطی و فضای خصوصی تغییریافته است و در دوره 
معاصر. فضای نشیمن و پذیرایی را به‌عنوان فضای تقسیم با 
حد واسط بین فضای خصوصی و خدماتی مطرح می‌کنند 
(غفوریان و همکاران» ۱۳۹۲: ۱۳۹). 

نتیجه‌گیری 

مطالعات پژوهش حاضر و تجزیه و تحلیل یافته‌ها گویای آن 
است که تغییرات در سبك و شیوه زندگی مردم بیرجند در 
دوره انتقال» زمینه‌ساز ایجاد تغییرات در کالبد معماری 


خانه‌ها بوده است. اگرچه عواملی همانند مذهب و بعد 
مکانی نسبت به شهرهای تأثیرگذار همانند تهران, مشهد و 
اصفهان بر کاهش سرعت تغییرات مولفه‌های کالبدی 
نسبت به شهرهای فوق مور بوده است. اما نتوانسته است 
شهر بیرجند را از تأثیرات آن محفوظ نگه دارد زیرا تحولات 
فرهنگی» سیاسی و اجتماعی, ابتدا در شیوه زندگی مردم و 
سپس در نظام توده و فضای خانه‌ها تجسم یافته است. 
نتایج بررسی و تحلیل یافته‌ها در چهار حوزه مقیاس و 
تناسب, موقعیت. عملکرد و روابط فضاها نشان می‌دهد 
که تمامی تغییرات همسو با یکدیگر در جهت کاهش 
درون‌گرایی خانه سنتی بوده است. 

کاهش درون‌گرایی را شاید بتوان از نتایح اولیه تحولات 
فرهنگی. سیاسی و اجتماعی در دوره انتقال دانست که ابتدا 
تمایل به برون‌گرایی در سبك زندگی خود را نشان می‌دهد و 
سپس در کاهش درون‌گرایی خانه‌ها نمود می‌یابد. از این‌رو 
است که خانه‌های دوره قاجار که نقشی درون‌گرا داشتند در 
دوران پهلوی تمایل به برون‌گرایی پیدا می‌کنند. ازجمله 
موّلفه‌هایی که تأییدکننده اين روند هست. می‌توان به کاهش 
نسبت توده به فضا به‌موازات کاهش عرصه. کاهش و یا 
سلفآروان مشق الا وبا فتاه وان فا هاء تزکت 
توده از جهات مختلف و محدود شدن توده به سه و یا دو 
جهت. اشاره کرد. ازجمله متغیرهای دیگر دوره انتقال تعداد 
در ورودی به هر فضا است که میانگین آن در دوره قاجار ۲ 
بوده است و در دوره پهلوی به ۱/۴ کاهش یافته است. این 
یر فان اسان فضاسا اه هاش ارو 
تعاریف خاص برای هر فضا تفسیر شده است. باوجود 
تمامی تغییرات فوق. حیاط خانه‌ها در طی دوره انتقال 
توانسته است نقش مرکزی خود را حفظ کند که ريشه در 
فرهنگ ایرانی و تمرکز خانواده‌ها بر روابط مستحکم خانواده 
دارد. در ارتباط با موّلفه‌های اقلیمی بررسی نمونه‌ها نشان 
می‌دهد ویزگی‌های اقلیمی که مولفه‌های آن متأثر از سبك 
زندگی بوده‌اند (همچون ایوان‌هاء جهات قرارگیری توده و 
نسبت بدنه نورگیر به توده) در طی دوره انتقال تغییر یافته‌اند. 
اما مولفه‌هایی که وابسته به تکنولوژی و یا شیوه ساخت 
بوده‌اند (همچون مصالح و تعداد طبقات)» تفاوت 


محسوسی را تحربه نکرده است. 
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